
سه شنبه 30 مرداد 1403
سال سوم   شماره 582
www.hammihanonline.ir

15

»درخت گردو« بود. در مقام کارگردان هم او توانایی ویژه ای 
در تیپ سازی دارد تا شخصیت پردازی.

کمدین حرفه ای یا شومن سفارشی �
 فارغ از همه این ها آنچه اکنون مهران مدیری را در کانون 
مناقشــات قرار داده اســت، یک موقعیت بینا متنی اســت 
و این پرســش که آیا او اکنون یک کمدین حرفه ای اســت یا 
شــومن سفارشی! واقعیت این اســت که او هروقت مستقل 
عمل کــرده، در مقام یــک کمدین خوش درخشــیده؛ اما 
آنجا که ردپای وابســتگی به یک نهاد و ســازمان پیدا شده، 
به هنرمندی سفارشی بدل شــده. البته شومن بودن، خود 
یک هنر اســت که مدیری توانمندی ویژه ای در آن دارد، اما 
رفتارهــای متناقض و دوگانه اش در میانــه قدرت و مردم، او 
را از مســیر خودشکوفایی به ســمت خودویرانگری می برد. 
موقعیت و محبوبیت او بعد از »جنبش زن، زندگی و آزادی«، 
دیگر مثل قبل نیست. مدیری در ابتدا با انتشار یک کلیپ، 
حمایــت خــود را از جنبــش اعلام کــرد و به طرفــداری از 
معترضان پرداخت. مهران مدیری یکی از اولین هنرمندانی 
بــود که بــه اعتراضات واکنــش نشــان داد. او در این ویدئو 
شرایط جامعه را »روزهای پر از خشم، بغض و اشک« خواند 
و از مسئولان خواست با مردم »با خشونت« برخورد نکنند و 
گفت که به عنوان طراح، مجری و کارگردان برنامه دورهمی، 
نمی خواهــد »حتی یــک فریم« از تصویرش از شــبکه های 
صداوســیما پخش شود، ولی بعد از مدتی کوتاه از اظهارات 
خــود عقب نشــینی کــرد و در کلیپــی دیگــر، عذرخواهی 
تلویزیونی کرد و گفت: »هرکســی که در این کشــور به دنیا 
آمده عاشــق خاک، امنیت و تمامیت ارضی وطنش است. 
همه ما عرق ملی داشته، داریم و خواهیم داشت«. مدیری در 
ادامه این پیام ویدئویی افزود: »هر اثری را که برای تلویزیون 
ســاخته ام، خالقش هستم ولی مالکش نیستم. مالکیت هر 
اثری در تلویزیون، با سازمان صداوسیماست و تصمیم برای 
پخــش یا عدم پخش آن هم با همین ســازمان اســت«. این 
بازیگــر و کارگردان با تأکید بر موضوعات وطن، امنیت ملی 
و تمامیت ارضی بیان کرد: »کدام ایرانی را می شناســیم که 
یک وطن تکه وپاره را بخواهد؟ اما دیگرانی نه از این کشور و 
مردم، همیشه خواسته اند در طول این سال ها هر اتفاقاتی 
را به نفع خودشــان مصادره و ضبط کننــد. اتفاقات مردم و 
آدم هــا را مال خود کنند و این خیلی ناجوانمردانه اســت«. 
مدیری با بیان اینکه بهترین تصمیم را مردم شریف، باهوش 
و دوست داشــتنی ایران برای کشورشــان می گیرند، افزود: 
»من همیشه با فضای مجازی مسئله داشتم. فضای مجازی 
علاوه بر خوبی هایش، مضرات بســیاری هم دارد. کمی باید 
مراقب فضای مجازی و خودمان باشیم. این همه نقل قول ها 
و اخبــار عجیب  و غریــب، هم اذیت مان می کنــد، هم باعث 
می شــود نســبت به وقایع، آدم ها و خودمان اشتباه کنیم. 
امیــدوارم برای مردم ایران بهترین اتفــاق بیفتد. به روزهای 
روشــن و حال بهتر امیدوارم. خداوند همــه مردم ایران را در 
آغوش خود بگیرد.« برخی باتوجه به چهره متفاوت مدیری، 
لحن و حتی زبان بِدنش در این ویدئو، این اظهارات را حاصل 
تحت فشــار قرار دادن او می دانستند و برخی هم بدهی او و 
گیروگورهای مالی اش با صداوسیما را دلیل این عقب نشینی 
تفسیر می کردند. اما حاصل این رخدادها این بود که مهران 
مدیری دیگر اعتبار و محبوبیت گذشته را ندارد، خیلی ها با 
تردید به او نگاه می کنند و او را کمدین کاسبی می دانند که 
در تــرازوی قدرت، وزن جیب خود را انــدازه می گیرد. حالا 
او از منظــر سیاســی به عنوان هنرمنــدی مصلحت اندیش 
شــناخته می شــود و در عرصه ســینما هم یک کارگردان و 
بازیگر ناکام تا در میانسالی، نتواند کامیابی های جوانی اش 
را تکــرار کنــد. او با »دورهمــی« از کســوت نقش هایش به 
جلوت خودش درآمد، از »کمدین« به »شــومن« بدل شد و 
آن را با مجری گری گره زد تا شــکلی از اســتندآپ کمدی را 
تجربه کند. موفق هم بود، اما بیش از یک دهه اســت که نه 
کاراکترهــا و تیپ هایی که خلق کــرده که خودش در کانون 
توجه قرار گرفته و به ابرسلبریتی تبدیل شده. این آغاز دوران 

تازه، اما آغاز افول او بود.
بدون شــک نه می تــوان منکــر توانمنــدی، خلاقیت، 
کاریزمــای فــردی، فن بیــان و نفوذ کلامش شــد و نه منکر 
جریان ســازی او در کمدی آیتمی و جُنگ سازی تلویزیونی 
اما وقتی روح سیاســت و تجــارت بر کالبد هنــر و هنرمند 
بنشــیند، شــکوهش را می شــکند، اعتبــارش را مخدوش 
می کند و هویت و حریــت اش را می گیرد. مدیری هرگاه در 
زمین خود بازی کرد، گل کاشت و ساعت های خوشی برای 
مخاطب خلق کرد؛ حتی با نوشاندن قهوه تلخ، اما آنگاه که 
به بازی قدرت و تجــارت تن داد، گل خورد و باخت ازجمله 
در اســتیج و استایل خوانندگی. حتی تم طنازی اش، طعم 
بــازاری گرفت. آغاز این ســقوط را باید از ســاخت مجموعه 
»بمــب خنــده« ردیابی کرد. بمبی که بر ســر خــودش آوار 
شــد و اثری به ظاهــر انتقادی را به عملی انتحــاری برای او 
بدل کرد. به گمانم مدیری طی این ســال ها با شومن شدن، 
از ســوپرمن بودن در کمدی تیپیکال و آیتمی دور شــد و به 
سلبریتی شدن ســقوط کرد. او سرمایه ای بود که خودش را 
بــد مصرف کرد و بــا علی اوجی، از روزهــای اوجش فاصله 
گرفت. دل که بــه دلال ببندی، هنر را هدر می دهی و آنگاه 
کــه خودت را دور بزنی، از خودت دور می شــوی. بااین حال 
مهران مدیری یک ســرمایه هنری است که هنوز می توان به 

شکوفایی او امیدوار بود.

گرامافون 

آغاز راه علمی برای جلوگیری 
از آسیب جسمانی نوازندگان

نگاهی به کتاب »بهداشت نوازندگی«

از چالش هایی که بر ســر راه نوازنــدگان یا به طور کلی 
موزیســین ها وجود دارد و به نظر می رســد کمتر به آن 
توجه می شود، آسیب جسمی آنان است که طی سال ها 
نوازندگی یا خوانندگی ایجاد می شود. کم ندیده ایم که 
نوازنده ای با گردن بند طبی یــا مچ بند در جایی ظاهر 
شده و اذعان کرده که طبق توصیه ی پزشک مدتی باید 
ســاز نزند تا دردهایش کاسته شود. اکثر قریب به اتفاق 
نوازندگان حرفه ای با مشکلات عدیده ی کتف، گردن و 
دست مواجه اند. بسیاری از نوازندگان نی در دوران پیری 
نمی توانند نوازندگی کنند چون دندان ســالم ندارند و 
خوانندگان بســیاری را دیده ایم که به دلیل مشــکلات 
حنجره چند ماه از خوانندگی دوری کرده و حتی چند 
هفته صحبت کردن هم برای شــان ســخت بــوده و در 

دوران پیری صدایی برای شان نمانده!
این ها همه نتیجه ی آموزش نادرســت و عدم توجه 
علمــی به بدن نوازنده اســت. بســیاری از آمــوزگاران 
موسیقی در دهه های پیشــین اکول نوازندگی درستی 
نداشــتند یا بهتر است بگویم هیچ اســتانداردی برای 
اکول نوازندگی وجود نداشــت. برای مثال ســاز تار که 
ســازی ملی اســت، در هــر نوازنده به شــکلی نواخته 
می شــود. کافی  اســت برای روشــن شــدن این مثال 
نحــوه ی قرارگرفتن کاســه و زاویه ی دســته ی ســاز در 
نوازندگی هنرمندانی مانند آقاحســینقلی، شهنازی، 
شــهناز، وزیری و شریف را به یاد بیاوریم و اینکه هریک 
نیز پیروان بی شــماری دارند که براســاس همان شکل 
ظاهری ساز را در دست می گیرند. البته پرواضح است 
در این نوشته هیچ صحبتی درخصوص سبک و شیوه ی 
نوازندگی در میان نیســت و تنها شکل ظاهری مدنظر 
است. هیچ کدام از نوازندگان ذکر شده براساس شیوه ی 
علمی، ساز را در دست نگرفتند و همه براساس عادت یا 

تقلید از استاد، این گونه ساز می نواختند. 
ایــن عدم وجود نــگاه علمی برای اکــول نوازندگی 
برای نوازندگان مشــکلات عدیده ای ایجاد کرده که در 
بند اول توضیح داده شــد. اما چاره چیست؟ اولین راه 
چاره ، آموزش صحیح اســت. در اینجا باید گریزی بزنم 
به مبحث آموزش موســیقی که در ایران یک امر بسیار 
پراشکال است. دانشگاه ها، هنرستان ها و مراکز علمی 
بســیاری برای تربیت نوازنده در کشــور وجود دارد اما 
هیچ رشته ی دانشــگاهی ای به »آموزش موسیقی« یا 
پداگــوژی اختصاص نیافته اســت. در نتیجه هر آنچه 
توســط مدرســین آموزش داده می شــود براساس امر 
تجربی ا ســت؛ از جملــه آموزش اکــول نوازندگی. اگر 
هنرجو از ابتدای راه با نحوه ی صحیح و علمی ســاز به 
دســت گرفتن آشنا شود و این اکول در او نهادینه شود، 
در ســال های بعدی دچار مشکلاتی نمی شود که ذکر 
آن رفت. تمرین های درست و گرم کردن عضلات پیش 
از شروع ساز زدن، امری است که توسط کمتر مدرسی 
به هنرجو توصیه می شــود. همچنیــن تربیت صدای 
خوانندگان در ایران نیز همیشه امری تجربی بوده است 
و به خاطــر عدم تمرین صحیح حنجــره و خروج صدا، 
بسیاری از خوانندگان را دیده ایم که جنس صدای شان 
به اصطلاح خراب شــده و حنجره شــان در میانســالی 
نیز دچار آســیب فراوان شده اســت.  کتاب »بهداشت 
نوازنده« تألیف انســیه تبریزی و محمد عبدلی، شــاید 
اولین قــدم برای توجه علمی به ســلامت جســمانی 
موزیسین ها در ایران است. در توضیح کتاب آمده است: 
»در این کتاب یا رساله سعی شده تمام مطالب مربوط 
به سلامت جسمانی نوازنده به ساده ترین شکل ممکن 
بیان شــود و مخاطبان این کتاب در ســطوح مختلف 
نوازندگی، مخاطب بخش هایی از این کتاب هســتند. 
این کتاب مقدمه ای اســت بر شناخت ســاختار بدن. 
گفتار اول درباره ی تأثیر استرس بر قسمت های مختلف 
بدن اســت. گفتــار دوم راهکارهایی را بــرای رهایی از 
موقعیت های نامناسب روحی ارائه می دهد و گفتار سوم 
در رابطه با چگونگی کنترل ساختار عضلانی- اسکلتی 
بدن اســت. گفتارهای بعدی در رابطه با اعضایی است 
که از بیشترین درگیری در حین نوازندگی برخوردارند. 
آگاهی از نحوه ی عملکرد اجزای بدن برای نوازندگان از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، چراکه آنها به واسطه ی 
تــداوم کار در زمانی طولانی تر از معمول و اســتفاده ی 
بیش از حد از اعضایی مشــخص درگیــر بیماری های 
وابسته به شــغل می شوند.« »بهداشــت نوازندگی« از 
کتاب هایی است که بهتر است موزیسین ها آن را مطالعه 
کنند تا هم از آســیب جسمانی ناشی از نوازندگی خود 
جلوگیری کنند و هم طرز ساز به دست گرفتن صحیح 
را بــه هنرجو بیاموزنــد. این کتــاب در ۳۶۸ صفحه در 
سال ۱۳۹۰، توسط نشر موسیقی ماهور منتشر شده و 

تاکنون به چاپ ششم رسیده است. 

پژوهشگر موسیقی 
ایرانی

عطا نویدی

یادبود

سعید راد )احمد حق پرست راد(، بازیگر خوش چهره سینمای ایران، متولد تهران، روز 
اول مردادماه در آستانه ۸۰ سالگی در تهران درگذشت. موج نو سینمای ایران در اواخر 
دهه 4۰ آغاز شد و در اوایل دهه 5۰ شکل گرفت. فیلمسازان موج نو با داستان های 
رئالیســتی، غیرقراردادی همراه با تکنیک متمایز و نوآوری در ساختار تلاش کردند 

سنت را پشت سر گذارند و به شناسایی دنیای مدرن یا مدرنیسم بپردازند.
گروه اول چون بهرام بیضایی، زن را محور فیلم هایش قرار داد. سهراب شهیدثالث 
و پرویز کیمیاوی، از مردم عادی کوچه و خیابان استفاده کردند. داریوش مهرجویی 
از بازیگران تئاتر بهره برد و ناصر تقوایی در اولین فیلمش »آرامش در حضور دیگران« 

)۱۳۶۹(، از بازیگران تئاتر و هنرمندان استفاده کرد.
امّا سناریوی چند نفر باقیمانده ای که فیلم اول شان را می ساختند، احتیاج به یک 
چهره جدیدی داشت که بتواند فیلم را پرواز دهد، چه  نقش قهرمان و چه ضدقهرمان 

یا ترکیبی از آن دوره در اواخر دهه4۰.
سه ستاره تثبیت  شده سینمای تجاری حاکم؛ ناصر ملک  مطبیعی، محمدعلی 
فردین و بهروز وثوقی، اولی با فیلم »ولگرد« )۱۳2۳(، دومی با »گنج قارون« )۱۳45( 
و سومی با »قیصر« )۱۳4۸( قهرمانان بی چون وچرای سینمای تجاری ایران و مردم 
بودند. اما فیلمسازان موج نو گروه دوم که کمتر شناخته شده بودند در جست وجوی 

چهره ای تازه ولی توانمند و با استعداد ذاتی و غریزی، سعید راد را کشف کردند.
سعید راد جوانی 2۶ ســاله، چهارشانه با قدی بلند، خوش تیپ و خوش هیکل، 
با چشمانی سبز، ورزشــکار و قهرمان بولینگ و بیلیارد که عاشق بازیگری بود، نظر 
امیر نادری را جلب کرد. امیر نادری هم از کودکی عاشــق ســینما بود، بیشتر زمان 
کودکی را با دیدن انواع فیلم های هالیوودی در ســینما گذرانده بود و تازه مدتی بود 
عکاس متبحر سینمایی شده بود. او از پشت صحنه و سرصحنه فیلم های سینمایی 
عکس هــای متعددی می گرفت که بهترین شــان برای تبلیغ راهــی مطبوعات یا در 
ویترین ســینماها به هنگام نمایــش فیلم جا می گرفت. در این برهــه از زمان نادری 

مصمم به ساختن اولین فیلم سینمایی اش بود ولی سرمایه ای نداشت.
سعید راد هم عاشق بازیگری بود و اولین تجربه را هم با ایفای نقشی کوتاه در فیلم 
»فاتحین صحرا« )محمد زرین دست، ۱۳5۰( کسب کرده بود. امیرنادری هم محور و 
بازیگر اصلی اولین فیلمش »خداحافظ رفیق« )۱۳5۰( را یافته بود. سعید راد بدون 
دستمزد و حتی کمک مالی، نقش اول را گرفت و جلال بازیگر تجاری سینمایی ایران 
هم با فروش ماشــین و گذاشــتن آن در تولید فیلم و زکریا هاشمی، دو بازیگر اصلی 
دیگر فیلم شدند و بالاخره فیلم با کمک های دیگران با مشقت و زحمت فراوان نادری، 

با حداقل سرمایه مالی پایان یافت.
فیلم برداشــتی بود از فیلم پلیســی »ریفی فی« )ژول داسن، ۱۹55( با بازیگری 
رابرت حسین که موضوعش سرقت یک جواهرفروشی بود. فیلمی خوش ساخت که 
جایزه بهترین کارگردانی را در جشنواره کن همان سال دریافت کرده بود. داسن هم 

با زحمت بسیار با 2۰۰هزار دلار بودجه »ریفی فی« را ساخته بود.
فیلــم »خداحافظ رفیــق« در آبان مــاه ۱۳5۰ در تهران نمایش داده شــد، نظر 
منتقدان و علاقمندان به سینمای متفاوت را به شدت جلب کرد و بلافاصله سعید راد 

ستاره شد و تقاضای بازی در چند فیلم دیگر را دریافت کرد. 
سعید راد در همان سال بازیگر فیلمسازان موج نو دیگری شد که فیلم اول شان را 
می ساختند. ناصر تقوایی کارگردان برجسته سینمای ایران، در فیلم دومش سعید را 
در نقش صادق کرده )۱۳5۱( یک شــخصیت تاریخی معاصر به کار گرفت. کامران 
شــیردل، مستندسازی فرهیخته دیگری بود که پس از چند مستند فیلم »صبح روز 
چهــارم« )۱۳5۱( را با برداشــتی از فیلم »از نفس افتاده« )ژان لــوک گدار، ۱۹۶۱(، 

سعید راد را در نقش یک ضدقهرمان قرار داد.
امیر نادری که در فیلم اولش تجربه موفقی با ســعید راد داشت، در فیلم دومش 
»تنگنا« )۱۳52( هم یک ضدقهرمان خیابانی ســاخت که در تاریخ ســینمای ایران 
برای همیشــه یک اثر ماندنی و قابل تحسین شد. ســعید راد با چند فیلم در عرض 
یک ســال از گمنامی به یکی از ستون های بازیگری سینمای ایران تبدیل شد و موج 

تقاضای بازیگری از طرف سینمای متفاوت و تجاری به سوی او سرازیر گشت.
محمد صفار )م. صفار(، نویســنده پاورقی مطبوعات فیلم متفاوت »خورشید در 
مرداب« )۱۳52(، شــاپور قریب با فیلم »خروس« )۱۳52( و خســرو پرویزی با فیلم 

»مردی در طوفان« )۱۳52( از آن جمله اند. 
سعید راد پس از بازیگری در بیش از 2۰ فیلم سینمایی در آستانه انقلاب در فیلم 
»سفر سنگ« از مســعود کیمیایی )۱۳5۶( بازی کرد. فیلم برداشت مستقیمی از 
فیلم »غرور و شهوت« )استنلی کرامر، ۱۹57( با شرکت فرانک سیناترا، سوفیا لورن 

و کری گرانت بود. 
پس از انقلاب همه چیز تغییر کرد. اما سعید راد در فیلم های »خط قرمز« )مسعود 
کیمیایی، ۱۳۶۱( و فیلم »برزخی ها« )ایرج قادری، ۱۳۶۱( ظاهر شد. »برزخی ها« 
بــا فیلمبرداری ارزنده مازیار پرتو و بازیگری فردین، ناصر ملک مطیعی و ســعید راد، 

هشت میلیون تومان فروش کرد و بسیار از نظر تجاری موفق بود.
ســعید راد پس از بازی در فیلم موفق »عقاب ها« )ساموئل خاچیکیان، ۱۳۶۳(، 
همراه با بسیاری دیگر از بازیکنان زن و فردین و ملک مطیعی بی جهت و غیرعادلانه 
ممنوع الکار شــدند. ســعید راد با همســرش نوش آفرین پس از ســفر به پاکستان و 
هندوستان بالاخره در تورنتو )کانادا( و لس آنجلس مجبور به زندگی شدند، اما زندگی 

آن نبود که باید می بود.
ســعید راد پس از ۱5ســال زندگی در تبعید اجباری یا خودخواســته در ۱۳7۸ 
به ایران بازگشــت و پس از چهار سال توانست در فیلم »دوئل« )احمدرضا درویش، 
۱۳۸2( بــازی کند. پس از آن در چند فیلم ســینمایی و چند ســریال تلویزیونی و 

خانگی بازی داشت.
دیدارها

نیویورک 1356: اولین بار سعید را در دوران بازیگری اش در فیلم »ساخت 
ایران«، سومین فیلم نادری با او، در پاییز سال ۱۳5۶ دیدم. او در آپارتمانی 1

که در کوچه 5۰ بین خیابان های دوم و سوم منهتن اجاره کرده بودند، زندگی می کرد. 
ملاقات های ما آنجا در رستورانی که نزدیک منزلش در گوشه خیابان دوم و کوچه 5۰ 
قرار داشت صورت می گرفت. این دیدارها بسیار دوستانه و خوشایند بود. گاهی امیر 

نادری هم حضور داشت. 
تورنتــو 1992/1371: ملاقــات دوم در اواخر ماه جولای ۱۹۹2 که برای 

گفتاری درباره ســینمای ایران به دانشگاه تورنتو دعوت شده بودم صورت 2
گرفت. روز جمعه بعدازظهر با هواپیما به تورنتو رسیدم و به هتل رفتم. سعید عزیز به 
من زنگ زد که نوش آفرین قرمه سبزی خوبی درست کرده و دعوتم کرد. غروب آمد و 
من را به منزلش برد و پذیرایی مفصلی کردند. در حال شام خوردن بودیم که تلفن زنگ 
زد و فریدون فرخزاد بود. سعید به من گفته بود که به فرخزاد، برنامه من در دانشگاه را 

گفته بود و او قول داده بود از کلن بیاید.
ســعید پس از احوالپرسی گوشــی را به من داد. فریدون عزیز گفت، من قصد 
آمــدن داشــتم برای یکــی، دو هفته اما بلیــط ارزان پیدا نکــردم و عذرخواهی و 

خداحافظی کرد. 
هفته بعد من در پاریس بودم، روز چهارشنبه بود که با جمشید چالنگی در کافه 
رز در مونپارناس قرار داشــتیم. ســاعت شش آمد و تا در کنارم نشست، گفت همین 
یک ســاعت پیش خبر رسید که فریدون را در کلن کشــته اند. به شدت شوکه شدم و 

ناگهان با خودم گفتم، کاش بلیط ارزان گیرش آمده بود!
تهــران 2002/1381: ۱۰ ســال بعــد در مــاه جــولای 2۰۰2 بــرای 

فیلمبرداری و گفت وگو با دســت اندرکاران ســینمای ایران برای ساختن 3
تاریخ ســینمای ایران قبل از انقلاب، به تهران رفتم. تلفنی از او خواســتم در این 

گفت وگوها شرکت کند.
ســعید نازنین با چهره ای خندان به منزل پدری آمد و جلوی دوربین نشست و با 
خوشــرویی به سؤالاتم پاسخ داد. امیدوارم از آن در قسمت پنجم تاریخ سینما که در 

دست ادیت است، استفاده کنم.
سعید راد بازیگری سختکوش، خوش اخلاق، غریزی، با استعداد فراوان و هوش 
سرشــارش بدون هیچ گونه تحصیلات تئاتری/ ســینمایی یا بازیگری، جلو دوربین 

فیلمسازان قابل موج نو ظاهر شد و به  سرعت ستاره گشت.
شــاید تنها نقطه ضعف او مانند ناصر ملک مطبیعی، تُن صدایش بود. سعید راد 
درمجمــوع بازیگر بیش از 4۰ فیلم ســینمایی بود که تعداد معــدودی از آن ها جزو 

بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است.

سه دیدار
درباره سعید راد و چند ملاقاتی که با او داشتم

منتقد و پژوهشگر سینما
بهمن مقصودلو


